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Analysis of the Speech Acts in Qur’anic Citations in the 
Sources during the Safavid Period  

(A case study of the book "Khuld Barin")
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Abstract
This research intends to analyze the speech acts of the Qur’an-
ic citations of the book "Khuld Barin" based on the theory of 
speech act and in order to answer the question, "Based on this 
theory, how and to what extent the frequency of each speech 
act was in the Qur’anic quotations of this source?"
Although valuable works have been carried out on the his-
toriography of the Safavid period, it seems that the topic of 
speech act analysis in the Qur'anic citations of the sources 
during the Safavid period has not been mentioned particularly 
in the book "Khuld Barin".
This research is based on a descriptive-analytical method and 
quantitative and qualitative data were used. It is observed that 
most of the speech acts of Qur’anic citations in the book "Khu-
ld Barin" with 34 out of 41 cases with 82.92% are related to 
declarative actions. Persuasive actions with 7 cases, in other 
words, with 17.07%, are in the second place among the most 
citations, and finally, no cases of commitment, emotional and 
declaratory actions were seen.
In a literary text like Khuld Barin, most of the speech acts are 
declarative and then persuasive, which can indicate the author's 
goal to convey information and explain the situation to the reader, 
as well as trying to influence and persuade the reader or audience to 
do something or change their attitude. This type of speech acts was 
observed in the book "Khuld Barin" and its Qur’anic references.
Keywords: Speech act theory, John Searle, Safavid period, the 
book "Khuld Barin", Qur’anic citations.
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نوع مقاله: پژوهشی

گفتاری در استنادات قرآنی منابع دورۀ صفویه  تحلیل کنش  های 
)مطالعۀ موردی: کتاب »خلدبرین«(

عبدالله متولی1
رضا محمدی2

چكیده
هــدف: ایــن پژوهــش در نظر دارد تا کنش هــای گفتاری اســتنادات قرآنی 
کتــاب »خلدبرین« را بر اســاسِ نظریه کنش گفتــاری تحلیل کند و به این 
پرســش پاســخ دهد کــه بر مبنای این نظریه، اســتنادات قرآنــی این منبع، 

چگونه و بسامد هر کنش گفتار به چه میزان بوده است؟
پیشــینۀ پژوهــش: هرچنــد کارهــاي ارزنده ای دربــارۀ تاریخ نــگاری دورۀ 
صفویــه صــورت گرفتــه اســت، امّــا به نظر می رســد کــه به موضــوع تحلیل 
کید بر  کنش هــای گفتــاری در اســتنادات قرآنــیِِِ منابــع دورۀ صفویــه  بــا تأ

کتاب »خلد برین« اشاره نشده است.
روش پژوهش: این پژوهش بر اســاس روش توصیفی ـ تحلیلی اســت و از 

داده های کمی و کیفی استفاده  شده است.
یافته هــا: بیشــترین کنش گفتاریِ اســتنادات قرآنی کتــاب »خلد برین« با 
تعــداد 34 مــورد از 41 مورد با 82/92 درصد، مربــوط به کنش های اظهاری 
است. کنش های ترغیبی با 7 مورد به تعبیری با 17/07 درصد در مقام دوم 
از بیشــترین اســتنادات قــرار دارنــد و در نهایــت هیچ مــوردی از کنش های 

تعهدی، عاطفی و اعلامی دیده نشد.
نتایج: وقتی در متنی چون کتاب خلد برین، بیشــتر کنش های گفتاری از 
نوع اظهاری و سپس ترغیبی است، می تواند نشان دهندۀ هدف نویسنده 
برای انتقال اطلاعات و تشریح اوضاع به خواننده باشد و همچنین تلاش 
بــرای تأثیرگــذاری و ترغیــب خواننده یا مخاطــب به انجــام کاری یا تغییر 
نگرشــی. این نوع از کنش های گفتاری در کتاب »خلد برین« و استنادات 

قرآنی آن مشاهده شد. 
واژگان کلیــدی: نظریــۀ کنش گفتــاری، جان ســرل، دورۀ صفویان، کتاب 

»خلدبرین«، استنادات قرآنی.
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1. مقدمه و بیان مسئله
تاریخ نــگاری دورۀ صفویــه یکی از جنبه های مهم فرهنگی و ادبی ایران اســت که 
نشــان دهندۀ تحولات عمیق در حوزه های مختلف اجتماعی، سیاســی و فرهنگی 
در آن دوران اســت. در ایــن دوره، تاریخ نــگاری، ابــزاری برای ثبــت وقایع و تبیین 
هویــت ملــی و مذهبی، مورد توجه قرار گرفت. صفویان با تأســیس دولتی مرکزی و 
ترویج شــیعۀ دوازده امامی با عنوانِ مذهب رســمی، زمینه ســاز تغییرات بنیادین در 

ساختار اجتماعی و فرهنگی ایران شدند.
تاریخ نــگاران صفــوی با حمایت هــای دولتی، به ثبــت وقایع تاریخی، پادشــاهی و 
سلســله ای پرداختند. این دوره شــاهد رونق تاریخ نگاری بــود و مورخان با نگارش 
تواریــخ متعــدد، تــلاش کردنــد تــا تصویــری جامــع از حکومــت و جامعــۀ صفــوی را 
ارائــه دهنــد. تاریخ نگاری صفویــه، نه تنها به ثبت وقایع محدود نمی شــد، بلکه در 
برخی موارد به تبیین و توجیه اقدامات حکومتی و مشروعیت بخشــی به ســلطنت 

صفویان نیز می پرداخت.
تاریخ نــگاری ایــن دوره، ادامۀ ســنت تاریخ نگاری ایراني از دورۀ باســتان تا صفویه 
و بعدها قاجار بود، امّا تعیین مذهب شــیعه با عنوانِ مذهب رســمي کشــور در این 
دوره، بــر نــوع اندیشــۀ تاریخ نــگاری آن نیز تأثیر گذاشــت. مورخــان در این دوره با 
کیــد بــر حقانیــت مذهــب تشــیع، آثار  ادامــۀ روش تاریخ نــگاری تیمــوري، امّــا بــا تأ
مکتــوب فراواني از خــود بر جاي نهادند. از ویژگی های تاریخ نگاری دوره های قبل 
و به تبعِ آن، دورۀ صفویه، استفاده و استناد به آیات قرآن در مواضع مختلف بوده 

است. 
مؤلفــان در دورۀ صفویــه، از آیــات قــرآن در جای جــای مباحــث، به مناســبت هاي 
سیاسي، مذهبي، نظامي و اجتماعي استفاده می کردند و در تبیین مسائل تاریخي 
بــه آیــات قرآن توجه زیادي داشــتند )آرام، 1386: 321(. در دورۀ صفوي، اســتفاده 
از آیات قرآن در تاریخ نگاری با محوریت اندیشــۀ صوفي ـ شــیعي ادامه داشت و چه 
به لحاظ تعداد و چه به لحاظ نوع، از کاربرد فراواني نســبت به منابع پیش از خود 
برخوردار بود. به نظر مي رسد که دلایل این امر را علاوه بر انذار و تحذیر )لاهیجی، 
1352: 19( و اتــکای تاریخ نویســی کلام انگارانه به منابع معرفت شــناختی همچون 
عقل و نقل معتبر، قدرت نفی و اثبات محکم باید در کنه چنین رویکردی مشاهده 
نمــود. هواخواهــان و مخالفــان صفویــان کوشــیدند بــا بهره گیری از چنین روشــی، 
ضمن تأیید و اثبات گرایش های سیاســی و عقیدتی خود، مبانی مشروعیت بخش 
مذهبــی ایــن دولت را اثبات یا رد کنند. موضوع هســتة اصلی روایات، نقش مهمی 
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در نوع روش به کار گرفته شده داشت )قاسمی و بنشاخته، 1400: 105(.
ایــن پژوهــش در نظــر دارد تــا بــا روش توصیفــي ـ تحلیلي به بررســي آیــات قرآن در 
کید بر نظریــۀ کنش گفتاری بپردازد؛ بر این اســاس، این  منابــع عصر صفویــان با تأ
پژوهــش در پــي پاســخ گویی بــه ایــن پرســش ها اســت کــه براســاسِ نظریــۀ کنش 
گفتاری، اســتنادات قرآنی کتاب »خلد برین« چگونه اســت و بسامد هر کنش گفتار 

به چه میزان بوده است؟
دربــارۀ پیشــینۀ پژوهــش بایــد چنیــن گفت کــه هرچنــد کارهــاي ارزنــده ای دربارۀ 
تاریخ نــگاری در دورۀ صفویــه صــورت گرفته اســت؛ امّا به نظر می رســد که با عنوان 
تحلیل کنش های گفتاری در استنادات قرآنیِ منابع دورۀ صفویه )مطالعه موردی 
کتاب »خلدبرین«( اشــاره نشــده اســت. امّا برخــی از عناوین بی ارتبــاط با موضوع 

این پژوهش نیست؛ به طورِ مثال:
مقالــه ای باعنــوانِ »تحلیــل کنش هــای گفتــاری در اســتنادات قرآنــی منابــع دورۀ 
صفویــه )مطالعــۀ مــوردی: تاریــخ ایلچــی نظام شــاه(« بــه قلم علــی غفرانــی، رضا 
محمدی و آسیه حسینی )1402( به چاپ رسیده است. نویسندگان در این پژوهش 
نشــان داده اند، هنگامی  که کنش های اظهاری بیشــترین بســامد را در متن داشته 
باشند، نشانۀ آن است که نویسنده قصد دارد به  صورتِ شفاف و مستقیم، حقایق 
و اطلاعــات را بــه خواننــده منتقــل کنــد. این نــوع کنش گفتــاری در متــون علمی، 

تاریخی، خبری و آموزشی بسیار رایج است.
عبــدالله متولــی )1391( در مقالۀ دیگری باعنوانِ »بازتــاب رویکردهاي مذهبي در 
مراســلات عصــر صفــوي« تنها بــه کارکرد آیــات و روایات در مراســلات عصر صفوي 

پرداخته است. 
»اســکندر بیک ترکمان و آیه نگاری اش در عالم آرای عباســی« عنوان مقالۀعظیمه 
بــه  مقالــه  ایــن  در  نویســندگان  کــه  اســت   )1397( جعفــری  کبــر  علی ا و  پاینــده 
تاریخ نــگاری در عصر صفویه، ســبک و ویژگی های فکــری و فرهنگی تاریخ نگاری 
این دوره پرداخته اند و آیه نگاری در تاریخ نویســی ایران در دورۀ اســلامی را معرفی 

و پیشینۀ آن در تاریخ نگاری را بررسی می کنند.
 مقالــۀ »تأثیــر عناصرکلامــی در بینــش و روشِ تاریخ نویســی  دورة صفویــه« از علــی 
قاســمی و محمــد بنشــاخته )1400( بــه چــاپ رســیده اســت و نتایــج ایــن پژوهــش 
نشان می دهد، تاریخ نگاری که بر پایۀ کلام و منطق استوار است، به دلیلِ تکیه بر 
منابــع معتبــر عقلی و روایی، توانایی قاطع در رد یا تأیید مســائل را دارد. طرفداران 
کید بــر دیدگاه های  و منتقــدان حکومــت صفــوی از این رویکرد بهــره بردند تا با تأ
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کمیــت بپردازند.  سیاســی و مذهبــی خــود، بــه اثبــات یا نفــی مشــروعیت دینــی حا
موضوع هستة اصلی روایات، نقش مهمی در نوع روش به کار گرفته شده داشت. 

مقالۀ »تحلیلی بر رویکرد مذهبی تاریخ نگاری صفوی از جنگ های شیوخ صفوی؛ 
روایتــی مقــدس از جنگ هایــی مقــدس« از محمــود مهمان نــواز و علــی اعتصامــی 
)1399( اســت. یافته هــای ایــن پژوهش نشــان می دهــد که شکســت و پیروزی در 
جنگ های این دوره، بار حماســی به خود گرفته، امّا این حماسه ســرایی ها رنگ و 
بوی اعتقادی و مذهبی دارند نه ملی. تاریخ نگاری صفوی، به واقع، روایتی مقدس 
از جنگ هایی مقدس ارائه نموده که هر رخدادی )چه پیروزی و چه شکســت( در 
بافتــاری از تقدس گرایــی، مورد ارزیابی قرار گرفته اســت. در همین راســتا، مورخان 
صفــوی از تعابیــر قرآنی و حدیثی و همچنین ایجاد شــباهت میان رهبران طریقت 
صفوی و ائمۀ معصومین؟عهم؟ برای بیان و روایت این جنگ ها استفاده نموده اند.

2. نظریۀ کنش گفتاری
نظریــۀ کنــش گفتــاری یــک نظریــه در زبان شناســی و فلســفۀ زبــان اســت کــه بــه 
بررســی رابطــه بیــن زبــان و عمــل می پــردازد. ایــن نظریــه از آن جهــت مهــم اســت 
کــه نشــان می دهــد، گفته هــای ما نــه تنهــا بیانگر معنــا و اطلاعــات هســتند، بلکه 
ج از زبان ایجاد کنند. بســیاری از فیلســوفان  می توانند کنش هایی را در جهان خار
و زبان شناســان نظریــۀ کنــش گفتــار را در جایگاه راهــی برای درک بهتــر ارتباطات 

انسانی مطالعه می کنند )کرملین، 2002(.  
نظریۀ کنش گفتاری را اولین بار فیلســوف انگلیســی، جان لنگشاو آستین، در کتاب 
ح کــرد )آســتین، 1975(. وی در  »چگونــه چیزهــا را با کلمــات انجام می دهیــم« مطر
این اثر، میان اظهاراتی که اخباری اند1 و اظهاراتی که انشــایی اند2، تمایز قایل شــد. 
اظهــارات اخبــاری از ســنخ گفتارند، ولی اظهارات انشــایی از ســنخ فعــل. در حالی که 
اظهــارات اخبــاری ممکــن اســت صادق یــا کاذب باشــند، اظهارات انشــایی صدق و 
کذب پذیر نیستند، بلکه بسته به اینکه به صورتِدرست، صادقانه و کامل انجام شوند 
یا نه، مناسب3 یا نامناسب4 خواهند بود؛ بنابراین، از نظر آستین، به جایِ اینکه گزاره 
را بر حســبِ صدق پذیری و کذب پذیری تقســیم کنیم، باید بر حســبِ اینکه از ســنخ 

1. Constative.
2. Performative.
3. Felicitous.
4. Infelicitous.
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گفتار1 است یا فعل و کردار2 ، تقسیم کنیم )عبداللهی، 1384: 96-95(.
پس از آستین، فیلسوف آمریکایی، جان راجرز سرل، نظریۀ کنش گفتاری را توسعه 
کــرد: کنش هــای  داد و طبقه بنــدی پنج گانــه ای بــرای کنش هــای گفتــاری ارائــه 
اظهــاری، کنش های عاطفی، کنش های ترغیبی، کنش های تعهدی و کنش های 

اعلامی. 
کنــش اظهــاری3: در این کنش گفتارها، گوینده عقیدۀ خود را دربارۀ صحت وســقم 
مطلبــی اظهار می دارد. )صفــوی، 1387: 177(. کنش های اظهاری در قرآن کریم، 

بیشترین فراوانی را دارند و در بسیاری از سوره ها و آیات یافت می شوند.
کنــش تحریكی یــا ترغیبی4: هدف از کنش گفتاریِ ترغیبــی، ترغیب مخاطب برای 

انجام کاری و قرار دادن وی در حالت تکلیف و اجبار برای انجام عملی است.
کنــش التزامــی یــا تعهــدی5: هــدف و نکتۀ اصلــی در این کنــش گفتار، آن اســت که 
گوینــده بــا اظهــار جمله، خود را )بــا درجات متفــاوت( برای انجــام دادن عملی در 

آینده متعهد می کند.
کنــش ابــرازی یــا عاطفــی6: کنش هایی هســتند که در آن هــا حالت روحــی و روانی و 
احساسات گوینده بیان می شود. گوینده احساس خود را از طریق قدردانی کردن، 
تشکر کردن، عذرخواهی کردن، تبریک گفتن، ناسزا گفتن و مانند آن بیان می دارد.
کنــش اعلامــی یــا اعلانــی7: کنــش  گفتار اعلامــی، اعلام شــرایط تازه بــرای مخاطب 
اســت. گوینــده با اعلام های خــود، تغییرات جدید را ایجــاد می نماید. این کنش بر 
ج استوار است و زمانی اتفاق می افتد که گوینده قدرت و  انطباق زبان و جهان خار

صلاحیت بیان اتفاقات جدید را داشته باشد )عابدینی، 1399: 52 - 53(.
این ها ابزارهای زبانی معینی هستند که این قابلیت را دارند تا به صراحت کنش گفتار 
مــورد نظــر را افــاده کنند. »فعل هــای کنش گفتــار«، مانند »تبریک گفتــن«، »اصرار 
کــردن«، »هشــدار دادن« یا »خواســتن«، می توانند مشــخص کنند کــه کدام کنش 
گفتار به کار می رود. ســاختی مانند »من قول می دهم« یا »من تو را می بخشــم«، بار 
منظــوری را کــه  گوینده، به واقع، ایفا می کند، نشــان می دهند؛ به این ترتیب اســت 
که این ها »گفته های کنشی« خوانده می شوند، زیرا در اول شخص مفرد، اظهاری، 

1. Saing.
2. Doing.
3.Assertive.
4. Directives.
5. Commissives.
6. Expressives.
7. Declarations.
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فعل زمان حال و اخباری، فعال واقع می شوند. اغلب، قید »بدین وسیله« می تواند 
اضافــه شــود؛ علاوه بــر ایــن، بــار منظــوری، اشــاره بــر ابزارهایــی دارد که آن هــا نیز 
می توانند به کار روند؛ برای مثال، اداتی مانند »لطفاً« برای تقویت یک درخواست، 
این کنش را به همان خوبی عملی می کند که سه گونه جملۀ اصلی؛ یعنی خبری، 

استفهامی و امری )ر.ک: نورگوا، 1394(
مهمتریــن بخــش تئــوري کنــش گفتــاري مباحــث مربــوط بــه کنش هــاي گفتاري 
غیرمســتقیم اســت. کنش گفتاري غیرمســتقیم زماني تحقق مي یابد که جمله اي 
که حاوي شــاخصۀ توان منظوري یك کنش گفتاري اســت، بــراي تحقق دادن به 
کنش منظوري دیگري استفاده شود )دست آموز و محمدی، 1395: 43( کنش های 
گفتاری که مانند جملات هســتند، ممکن اســت همچون درخواســت عمل کنند و 
کنش هــای گفتــاری که مانند اعلان ها هســتند، ممکن اســت مانند یک هشــدار یا 
تهدید عمل کنند. در کنش های گفتار غیرمســتقیم، گویندگان کنش گفتار )کنش 
اولیه( را با کنش گفتار دیگر )کنش ثانویه( اعمال می کنند. هر دو کنش گفتار باید 
برآورد و ارزیابی شوند و تنها هنگامی می توان آن ها را فهمید که به صورت دو جملۀ 
متقابل که یکی به دیگری وابســته اســت، محسوب شوند. مجدداً این کنش های 
گفتار غیرمســتقیم ممکن اســت بســیار قراردادی و متکی بر اصول مشــارکت زبانی 
باشــند و نقشــی حیاتــی در ارزیابی ادب زبانــی ایفا کنند. نمونۀ واضح، درخواســتی 
ســاده، مانند »می شــود لطفاً نمک را بــه من بدهید؟« خواهد بود. این درخواســت 
بیشــتر شــنونده را وا مــی دارد تــا نمک را بــه گوینده بدهد تــا اینکه در پاســخ بگوید 

»بله« )ر.ک: نورگوا، 1394(.
در کنش گفتاری غیرمستقیم، گوینده جمله ای را بیان می کند که علاوه بر محتوای 
ظاهــری، از محتــواي دیگــري نیز برخوردار اســت. بــه نظر جان ســرل، هنگامی که 
از گفتارهــاي غیرمســتقیم اســتفاده می کنیــم، کلام مــا کاربــرد تحت اللفظــی خــود 
ل های منطقي  را حفــظ می کنــد و منظــور اصلي گوینده از طریق یك ســري اســتدلا
ل برمبنــاي پیش زمینه های دانش زبانــي و یا غیرزبانيِ  درك می شــود. این اســتدلا
مخاطب صورت می گیرند که از آن جمله، می توانیم به دانستن آداب گفتاري اشاره 
 کنیم )دســت آموز و محمــدی، 1395: 43(. درنتیجه، کنش های گفتاری که مانند 
جملات هســتند، ممکن است همچون درخواست عمل کنند و کنش های گفتاری 
کــه ماننــد اعلان هــا هســتند، ممکن اســت مانند یک هشــدار یا تهدیــد عمل کنند. 
در کنش هــای گفتــار غیرمســتقیم، گویندگان کنش گفتار )کنــش اولیه( را با کنش 
گفتــار دیگر )کنش ثانویه( اعمــال می کنند؛ برای مثال، آیۀ »حَسْــبُناالُلَّه وَ نِعْم الْوَكیل« 



103

یه 
فو

ص
رۀ 

دو
ع 

ناب
ی م

رآن
ت ق

ادا
ستن

ر ا
ی د

تار
گف

ی 
ها

ش 
 کن

یل
حل

ت

Vol. 2
No. 1

 Spring and Summer
2023

)آل عمران: 173( از گونه کنش های اظهاری است، امّا مخاطب را به عمل کردن 
ترغیب می کند. این آیه در غزوۀ احد نازل شد )طبری، 1378: ۱/ ۱۷۹(.

3. معرفی کتاب خلدبرین
»خلدبریــن«، کتابــی در تاریــخ عمومــی، به زبــان فارســی، از آغاز تا ســدۀ یازدهم، 
خ، ادیب و دیوانــی دورۀ صفویه  تألیــف »میرزا محمدیوســف والــه اصفهانی«، مــور
است. واله اصفهانی این کتاب را در ایام سلطنت شاه سلیمان اول صفوی )1078-
1105( نوشــت. او ابتدا قصد داشــت کتاب را »حدائق الخلد« بنامد، امّا منصرف شد 
و نــام »خلدبریــن« را برگزیــد. خلدبرین در هشــت روضه و یک خاتمه تألیف شــده 
اســت. نــام روضه هــای آن عبارت اســت از: در تاریــخ پیامبران و پادشــاهان پیش 
از اســلام؛ در تاریخ پیامبر اســلام صلی الله علیه وآله وســلم و امامان شیعه؛ در تاریخ 
خانــدان امــوی و عباســی؛ در تاریــخ دودمان هــای هــم روزگار خلفــای عباســی؛ در 
تاریــخ چنگیزخــان مغــول و خانــدان او؛ در تاریــخ تیمــور و جانشــینان او؛ در تاریخ 

سلسله های قراقوینلو و آق قوینلو و دیگر بازماندگان تیمور در پادشاهی صفویان. 
هفــت  در برگیرنــدۀ  و  می شــود  شــامل  را  کتــاب  بخــش  بیشــترین  هشــتم  روضــۀ 
حدیقه بدین ترتیب اســت: در سرگذشــت شــاه اســماعیل اول صفــوی )906ـ930( و 
ح احوال مشــاهیر ســادات و شــعرا و ادیبان؛ در سرگذشــت شــاه طهماسب اول  شــر
ح احوال امیران و هنرمندان آن دوره؛ در سرگذشت شاهزاده مظفر  )930ـ984( و شر
و شــاه اسماعیل دوم )984ـ985( و شاهزادگان دیگر؛ در سرگذشت سلطان محمد 
خدابنده )985ـ996(؛ در سرگذشت شاه  عباس اول )996ـ1038(؛ در سرگذشت شاه 
صفی )1038ـ1052( و در سرگذشــت شــاه عباس دوم )1052ـ1077(. خاتمۀ کتاب نیز 
ح حال شــاه سلیمان اول صفوی )1077ـ1105( است )واله اصفهانی، 1372:  در شــر

2ـ5/ پیشگفتار محدث، چهارده(. 
مطالب کتاب ذیلِ ایام سلطنت هر پادشاه، براساسِ سال هجری قمری و بیشتر با 
فصل بهار و عید نوروز، آغاز شده و معمولاً نام ترکی سال ها نیز آمده است. سپس، 
ح داده شده و مؤلف هر کدام  رویدادهای مهم آن ســال، گاهی با ذکر روز و ماه، شــر
از پادشــاهان صفــوی را بــا یکی از القاب معروف آنها نام برده اســت. واله اصفهانی 
از منابــع پیش از خــود بهــره بــرده و در بســیاری موارد، اثــرش استنســاخی از آن آثار 
است؛ به ویژه، از »نفحات الانس«، »ظفرنامۀ یزدى«، »تاریخ عالم آراى عباسی«، 
»فتوحــات شــاهی« از ابراهیــم امینــی هــروی، »صفوة الصفــا«، »حبیب الســیر«، 
به طــورِ  و  »عباســنامه«  آراى عباســی«،  عالــم  تاریــخ  »ذیــل  »احســن التواریخ«، 
غیرمســتقیم از »خلاصة التواریــخ«، تألیــف قاضــی احمد منشــیِ قمــی. وی در بیان 
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حوادث عصر خویش از مشــاهدات شــخص، شــنیده های خود و اطلاعات درباری 
مــدد گرفتــه اســت و در تدوین اثرش از ذکر مآخذ و منابع خــودداری کرده؛ از این رو 
به او انتقاد شــده اســت. با این همه، این کار از ارزش کتاب نمی کاهد. »خلدبرین« 
علاوه بــر دارا بــودن اطلاعات تاریخی، مطالبی را به ذکر امیران، ســادات، مشــایخ، 
علمــا و هنرمندان اختصاص داده اســت )همــان:  5ـ 6/ 305ـ322 و 406ـ 485(. واله 
اصفهانی با توجه به منصبش در امور دیوانی و علاقه به علم و هنر و دسترســی به 
منابــع مــورد نیازش، حــوادث نزدیک به زمان خود را با تفصیل بیشــتری نوشــته و 
جانــب داری وی از صفویــه و نیروهای قزلباش آشــکار اســت. نثر کتــاب با توجه به 
شیوۀ نگارش آن دوره و اینکه مؤلف در شعر و ادبیات دستی داشته، کمی پیچیده 
و سنگین است. همچنین سروده هایش را به مناسبت هایی در جای جای کتابش، 

اضافه کرده است )همان: 576، 745 و دانشنامۀ جهان اسلام، واژۀ خلدبرین1،(.

4. بافت و زمینۀ تاریخی استنادات قرآنی »خلدبرین«
اســتنادات قرآنــی در کتــاب »خلد برین« از ابتدای شــکل گیری دودمــان صفوی تا 
روی کار آمدن شــیخ جنید2، شــامل آیاتی اســت کــه کنش گفتاری اظهــاری دارند. 
آیاتی چون: »وَ جَعَلْناكُُمْ شُــعُوباً وَ قَبائِلَ لِتَعارَفُوا/ و شــما را تیره ها و قبیله ها قرار دادیم تا 
ْ وَ لا هُِمْ يَحْزَنُُونَ: 

یکدیگــر را بشناســید« )حجرات/ 13(؛ »أَلا إِنَّ أَوْلِیاءَ الّلَّهِ لا خَــوْفٌ عَلَهُْمِ
گاه باشــید )دوســتان و(! اولیــای خــدا نــه ترســی دارنــد و نــه غمگیــن می شــوند«  آ
لَقْ مِثْلُها فِِي الْبِلادِ: همان شهری که مانندش  تِي لََمْ يُخْ )یونس/ 62(؛  »إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ اَلَّ
ةَ آبائِــي إِبْراهِيَم: مــن از آیین  بَعْــتُ مِلَّ در شــهرها آفریده نشــده بــود.« )فجــر: 8(؛ »وَ اتَّ
پدرانــم، ابراهیــم... پیروی کردم« )یوســف/ 38( )واله اصفهانــی، 1372: 21-15-

.)47 -44-32
 از زمــان شــیخ جنیــد )۸۳۱-  ۸۶۴ ق / ۱۴۲۸-۱۴۶۰م( آیــات بــه رویکــرد جهــادی 
تغییر یافت؛ چرا که جنگ های زمان او نخســتین اقدامات نظامی خاندان صفوی 
بود. آیاتی چون: »وَ لا تَقُولُوا لِْمنَْ یُقْتَلُ فِِي سَبِیلِ الّلَّهِ أَمْواتٌ بَلْ أَحْیاءٌ: و به آنها که در راه 
خدا کشــته می شــوند، مرده نگویید، بلکه آنــان زنده اند« )بقــره/ 154(؛ »تُؤْتِي الْْملُْكَ 
نْ تشََاءُ/ به هر کس بخواهی، حکومت می بخشی؛ و از هر کس  مَنْ تشََــاءُ وَتَنْزِعُ الْْملُْكَ مِِمَّ

1. https://rch.ac.ir/article/Details/8711 .

2.  جُنِیْد، شِــیْخ )ح ۸۳۱- مق  ۸۶۴ ق / ۱۴۲۸-۱۴۶۰م(، چهارمین نســل از اولاد شیخ صفی الدین اردبیلی در 
مسند ارشاد طریقت اردبیل، و کوچک ترین پسر شیخ ابراهیم مشهور به شیخ شاه )پیرزاده، ۶۵-۶۶؛ قس: 
IA, III / ۲۴۲، که اشــتباهاً بزرگ ترین پســر شــیخ ابراهیم  نامیده شــده اســت)دایره المعارف زرگ اســلامی. 

) /https://www.cgie.org.ir/fa/article/223469 ذیل واژه شیخ جنید
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تْ مِنْ قَسْوَرَةٍ:  رٌ مُسْتَنْفِرَةٌ فَرَّ ْ حُْمُ ُ بخواهی، حکومت را می گیری« )آل عمران/ 26(؛ »كَأَنَهُمَّ
گویــی گورخرانی رمیده اند که از )مقابل( شــیری فرار کرده اند!« )مدثر: 50- 51(؛ »وَ 
صْــرِهِ مَــنْ يَشــاءُ: و خداوند، هر کس را بخواهد )و شایســته بدانــد(، با یاری  ــدُ بِْنَ الّلَّهُ یُؤَیِّ
هِ مَنْ يَشــاءُ وَ الّلَّهُ ذُو الْفَضْلِ  خــود، تأیید می کنــد« )آل عمران/ 13(؛ »ذلِكَ فَضْــلُ الّلَّهِ یُؤْتَیِ
الْعَظِيِم: این فضل خداست که به هر کس بخواهد )و شایسته بداند(، می بخشد؛ و 
خداوند صاحب فضل عظیم اســت« )جمعه/ 4(؛ »إِنّا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِيناً: )ای رســول ما 
غم مدار که( البته ما تو را به فتح آشکاری فیروز می گردانیم )که نه بس شهر مکّه، 
بلکــه شــهر دل های اهل عالم را فتح کنی( « )فتح/ 1(؛ »أَیْــمَا تَکُونُُوا یُدْرِكْكُمُ الْْموَْتُ 
ج های  : هر جا باشــید، مرگ شــما را درمی یابد؛ هر چند در بر دََةٍ وَ لَوْ كُنْتَُمْ فِِي بُرُوجٍ مُشَــیَّ
ــراً عَزِیــزاً: و خــدا تــو را بــه نصرتــی با  محکــم باشــید.« )نســاء/ 78(؛ وَ یَنْصُــرَكَ الّلَّهُ نََصْ
لْ عََلَىَ الّلَّهِ فَهُوَ حَسْــبُهُ: و هر کس بر  ــوَكَّ عــزت و کرامــت یــاری کند« )فتــح/ 3(؛ »وَ مَــنْ يََتَ
عْبَ: و در  ُ الرُّ

خــدا توکّل کند، کفایت امرش را می کند« )طلاق/ 3(؛ »وَ قَذَفَ فِِي قُلُوبِِهِمِ
دل های شــان رعب افکند« )احــزاب/ 26( )واله اصفهانــی، 1372: 51- 120-102-

.)243 -234-185-147-137-130-129-105
: ای  ــةِ الَلَّهّ ذِیــنَ أَسْــرَفُوا عََلَىَ أَنْفُسِــهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْْمَ آیــۀ 53 ســورۀ زمر: » قُلْ یَــا عِبَادِيَ الَّ
بنــدگان مــن که بر خود اســراف و ســتم کرده اید! از رحمت خداوند نومید نشــوید.« 
از مســتندات کتاب اســت. این آیه به همۀ انســان ها فرمان می دهد که به رحمت 
و بخشــش الهی اعتماد داشــته باشــند و به توبــه و اصلاح رفتارهای خــود بپردازند 
ع و اخلاقی دوری کنند. بافــت تاریخی این آیه به  و از اســراف و عبــور از حــدود شــر
مشــرکان مکه بازمی گردد؛ همچنین عبدالله بــن عمر می گوید که ما فکر می کردیم 
که گناهکاران و فتنه گران بخشودنی نیستند و توبۀ آن ها قبول نمی شود؛ به ویژه، 
ج شــدند؛ تا اینکه این آیه پس از ورود رســول  بعد از اینکه آن ها از دین اســلام خار
خــدا؟ص؟ بــه مکــه نــازل گردیــد و دلیــل نــزول آن این بــود کــه مشــرکان می گفتند: 
»محمد؟ص؟ مدعی اســت که هر کس به خداوند شــرک آورد و خون بی حق ریخت، 
خداوند او را نخواهد بخشــید؛ در حالی که ما هر دو گناه را انجام داده ایم؛ بنابراین 
ما چه کار کنیم؛ پس چرا پیامبر ما را به اســلام فرا می خواند.« ســپس این آیه نازل 
گردیــد. در کل، مــراد خداوند از خطاب به جمله )ای بندگان من(، عموم مســلمین 

است )رازی، بی تا: 3847(.
بافت دوم از این آیه در کتاب »خلد برین«، به محاصرۀ نیروهای صفوی در زمان 
شــاه طهماســب و در ذکر حملات ازبک ها و عبور عبید خان ازبک به خراســان، باز 
می گــردد. ازبک هــا هفــت ماه هــرات را محاصــره کــرده و کار بر مردم حصار دشــوار 
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«، گویا امید را در  ةِ الّلَّهِ گردیده بود. نویســندۀ کتاب با اســتناد به آیۀ »لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْْمَ
دل محصوران زنده می کند ) )واله اصفهانی، 1372: 347(.

از دیگر آیاتی که می توان به آن شــاره کرد، آیۀ 249 از ســورۀ بقره است: »...كَُمْ مِنْ فِئَةٍ 
... چه بســیار گروه های کوچکی که بــه فرمان خدا، بر  قَلِیلَــةٍ غَلَبَــتْ فِئَةً كَثِیَْرةً بِــإِذْنِ الّلَّهِ
گروه های عظیمی پیروز شدند!«. این آیه به موضوع ظفر یک گروه کم جمعیت در 
برابر یک گروه بزرگ تر، به اذن و کمک خداوند، اشــاره دارد.  این آیه نشــان دهندۀ 
ک پیروزی نیست،  این حقیقت اســت که تعداد یا قدرت جســمی انسان ها تنها ملا
بلکــه بــا اعتماد به خداوند و به کمک او، گروه های کوچک و ضعیف نیز می توانند 
بــر گروه هــای بزرگ تــر و قدرتمند ظفر کنند. همچنین نشــان دهنده قــدرت و ارادۀ 
خداونــد در تحــولات تاریخی و تشــویق انســان ها به اعتمــاد به خداونــد و توکل بر 
او اســت. خدای تعالــی قــادر اســت عــده ای بســیار قلیــل و از نظــر روحیــه مردمــی 
ناهماهنگ را بر لشــکری بســیار زیاد یاری دهد؛ توضیح اینکه تمامی بنی اســرائیل 
از پیامبــر خــود در خواســت فرماندهی کردند و همگی پیمان محکم بســتند که آن 
کام ماندند  کثر این جنــود نیز در امتحان آب نهــر نا فرمانــده را نافرمانــی نکننــد و ا
و به جــز اندکــی از آنــان در آن امتحــان پیــروز نشــد و آن عدۀ اندک هــم هماهنگ 

که برخی از آنان آب خوردند.  نبودند؛ چرا
بافت دوم از این آیه در کتاب به ذکر محاربۀ قورچیان استاجلو و غریبلر با گیلانیان 
بازمی گــردد. در ایــن نبرد، گویا نیروهای قزلباش معدود بودند و گیلانیان فرصت را 
غنیمــت شــمرده، به نیروهــای قزلباش یورش می آورند و نویســندۀ کتــاب آن نبرد 
را چنیــن توصیــف می کند: »آن فوج قلیــل، خود را به کردگار جلیل ســپرده منطوق 
کریمــۀ کَــمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَــةٍ غَلَبَتْ فِئَةً کَثِیرَةً بِــإِذْنِ الِله را به خاطر آوردند و چون بحر 
جوشــان و ســیل خروشــان بــا تیغ و ســنان و تیــر و کمــان روی به دیوســاران گیلان 
نهادنــد و لشــکر گیــل فوج فوج بــه تعجیل از دنبال هم رســیده، حملــه می کردند و 

قورچیان شیرشکار، دمار از روزگار ایشان برمی آوردند« )همان: 364(.
از آیــات دیگــری که می توان به آن اشــاره کرد، آیۀ36 ســورۀ نمل اســت: »إِنَّ الْْملُُوكَ 
ةً: پادشــاهان هنگامی که وارد منطقۀ  ةَ أَهْلِها أَذِلَّ إِذا دَخَلُــوا قَرْیَةً أَفْسَــدُوها وَ جَعَلُوا أَعِــزَّ
آبادی شــوند، آن را به فســاد و تباهی می کشند«. در این آیه، بلقیس، ملکۀ سبا، در 
پاســخ به نامۀ ســلیمان، پیامبر خدا، می گوید که پادشــاهان وقتی به شهری حمله 
می کننــد، آن را ویــران و اهلش را ذلیل می کنند. این آیه نشــان می دهد که بلقیس 
گاه بود و نمی خواســت کشــورش را به خطر  از روحیه و رفتار پادشــاهان زمان خود آ
بینــدازد. ایــن آیــه همچنیــن می تواند یک نکتــۀ تاریخــی و اجتماعی دربــارۀ تأثیر 
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حکومت های ستمگر و ظالم بر مردم و ممالک مورد تأمل باشد.
بافــت دیگــر ایــن آیــه در کتــاب »خلد برین« در ذکر لشکرکشــی عثمان پاشــا، ســردار 
روم، به دیار آذربایجان و تســخیر شــهر تبریز بازمی گردد. به استناد بسیاری از منابع 
تاریخــی، کشــمکش های سیاســی و نظامی ایــران و عثمانی در عصــر صفوی تحت 
تأثیــر نگرش هــای ایدئولوژیــک و مذهبــی بــود. در لابه لایِ متــون تاریخــی، به ویژه، 
هنــگام بیان لشکرکشــی ها و جنگ های میان دولت ها ادبیــات متعصبانۀ مبتنی بر 
ایدئولوژی، به وضوح به چشم می خورد. این منابع تا حدودی منعکس کنندۀ جایگاه 
ایدئولــوژی در شــکل دادن بــه مناســبات سیاســی دولت هــا و گســترش رقابت هــای 
نظامی میان آن هاست )عربخانی، 1391: 63(؛  برای مثال، در خلال تسخیر تبریز، 
چون به عرض عثمان پاشــا رســانیدند که تبریزیان بنا بر تعصب کیش و مذهب، با 
رومیــان نمی آمیزنــد و خــون رومیــان را می ریزند و اســتحکامات رومیان را کــه در روز 
ســاخته بودند، هنگام شــب ویران می ســاختند؛ بنابراین عثمان پاشــا حکم به قتل 
عــام تبریــز داد و واله اصفهانی این ماجرا را چنین توصیف می کند: »از این راه ابواب 
کنان آن خطۀ طرب انگیز گشود و بقعه ای که کریمۀ  گونه گون بلایا و محن بر روی سا
لَقْ مِثْلُها فِِي الْبِلادِ« از معموری و آبادانی آن خبر می داد، روی  تِــي لََمْ يُخْ »إِرَمَ ذاتِ الْعِمــادِ اَلَّ
بــه خرابــی و ویرانــی نهــاد و آن حکم بیجــا به همدســتی فرمان قضــا در تبریز کاری 
ح آن خامۀ مکسور اللســان بوده باشــد؛ چه از راه امتثال فرمان، رومیان  نکرد که شــر
با تیغ های آخته به شــهر تاختند و مضمون کریمۀ »إِنَّ الْْملُُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَــدُوها وَ 
ةً«1 را خاطرنشان مردم آن خطۀ خلدنشان ساختند؛ خانه ها خراب  ةَ أَهْلِها أَذِلَّ جَعَلُوا أَعِزَّ
شد و دود از دودمان ها برآمد و فریاد و فغان نسا و صبیان به گوش آسمانیان رسید و 
بسیاری از زنان و فرزندان تبریزیان که در آن موج خیز بلا غریق بحر فنا شده بودند، 
به دست رومیان افتاد و بقیة السیف شب ها دست عیال و اطفال خود را گرفته روی 
کن مردم شهر به جاروب نهب و غارت رفته  فرار به دیار آوارگی نهادند و منازل و مسا
گاه را بر  گردیــده؛ کار قتل و غارت به جائی رســید که جمعــی از رومیان خیرخواه خدا آ
مردم تبریز رحم آمده از عثمان پاشا درخواستند تا در آخر آن روز لشکریان را از قتل و 
نهب و غارت منع فرمود؛ امّا ]چون[ آن حکم بعد از خرابی بصره و ویرانی تبریز بود، 

اثری نبخشود )همان:  718(.
که مجال بررســی تمام آیات وجود ندارد، کنش های گفتاری آیات  در ادامه، ازآنجا

را در جدول بررسی می کنیم.

1.  پادشــاهان هنگامی که وارد منطقۀ آبادی شــوند، آن را به فســاد و تباهی می کشند و عزیزان آنجا را ذلیل 
می کنند.
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جدول شمارۀ 1: آیات و نوع کنش گفتاری مستقیم و غیرمستقیم

صفحهآیۀ مورد استناد 
کنش های گفتاری 

آیات
کنش گفتارهای 

غیرمستقیم

ا: بلکه نیکی این است که  ابِِهَ »وَأْتُُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبُْوَ
پرهیزگار باشید.« بخشی از آیۀ 189 سورۀ بقره

اعلامیترغیبی310

لْحُکْمَ: ما فرمان نبوت )و عقل کافی( در  نَاهُ ا »وَآتََيْ
کودکی به او دادیم.« بخشی از آیۀ 12 سورۀ مریم

ترغیبیاظهاری59

ةَ آبَائِي إِبْرَاهِيَم: من از آیین پدرانم،  بَعْتُ مِلَّ »وَاتَّ
ابراهیم و اسحاق و یعقوب، پیروی کردم.« 

بخشی از آیۀ 38 سورۀ یوسف

ترغیبیاظهاری47

»ادْخُلُوهَا بِسَلَامٍ آمِنِيَن: داخل این باغ ها شوید با 
سلامت و امنیتّ.« آیۀ 46 سورۀ حجر

ترغیبی- اظهاری733
تعهدی

»وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيِن: و هنگامی که بیمار شوم، 
مرا شفا می دهد.« آیۀ 80  سورۀ شعراء

271-374-
381

ترغیبیاظهاری

لَقْ مِثْلُهَا فِِي الْبِلَادِ: در  تِي لََمْ يُخْ »إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ* الَّ
صورتی که مانند آن شهری )در استحکام و 

بزرگی و تنعّم( در بلاد عالم ساخته نشده بود.« 
آیات 7 و 8  سورۀ فجر

44-70-
153-169-

718

ترغیبیاظهاری

»وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ: و قدح هایی )که در کنار 
این چشمه( نهاده.« آیۀ 14 سورۀ غاشیه

ترغیبیاظهاری733

ْ وَلَا هُِمْ يَحْزَنُُونَ: آگاه 
ِ لَا خَوْفٌ عَلَهُْمِ »أَلَا إِنَّ أَوْلِیَاءَ الَلَّهّ

باشید )دوستان و( اولیای خدا، نه ترسی دارند و 
نه غمگین می شوند!« آیۀ 62 سورۀ یونس

ترغیبیاظهاری32

لَامِ: و خداوند به سرای  ُ یَدْعُو إِلََى دَارِ السَّ »وَالَلَّهّ
صلح و سلامت دعوت می کند.« بخشی از آیۀ 

25 سورۀ یونس

ترغیبیاظهاری21

صْرِهِ مَنْ يَشَاءُ : و خداوند، هر کس را  دُ بِْنَ ُ یُؤَیِّ »وَالَلَّهّ
بخواهد )و شایسته بداند(، با یاری خود، تأیید 

می کند.« بخشی از آیۀ 13 سورۀ آل عمران

تعهدی- اظهاری129-782
ترغیبی

مَانَاتِ إِلََى أَهْلِهَا: خداوند  وا الْْأَ َ یَأْمُرُكُُمْ أَنْ تُؤَدُّ »إِنَّ الَلَّهّ
به شما فرمان می دهد که امانتها را به صاحبانش 

بدهید!« بخشی از آیه 58 سوره نساء

اعلامیترغیبی655

»إِنَّ الْْملُُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْیَةً أَفْسَدُوهَا: پادشاهان هنگامی 
که وارد منطقۀ آبادی شوند، آن را به فساد و تباهی 

می کشند.« بخشی از آیۀ 34 سورۀ نمل

ترغیبیاظهاری718

رْضِ: ما تو را خلیفه و  ا جَعَلْنَاكَ خَلِیفَةً فِِي الْْأَ »إِنَّ
)نمایندۀ خود( در زمین قرار دادیم.« بخشی از 

آیۀ 26 سورۀ ص

اعلامیاظهاری508
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ا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا: ما برای تو پیروزی آشکاری  »إِنَّ
فراهم ساختیم.« آیۀ 1 سورۀ فتح

اعلامی ـ اظهاری137
ترغیبی

»وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُیُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْکَبُوتِ: سست ترین 
بنا خانۀ عنکبوت است.« بخشی از آیۀ 41 سورۀ 

عنکبوت

ترغیبیاظهاری352

: و به پیمانی که با  »وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُُمْ
من بسته اید وفا کنید تا من نیز به پیمان شما وفا 

کنم.« بخشی از آیۀ 40 سورۀ بقره

اعلامیترغیبی784

»أَیْمَاَ تَکُونُُوا یُدْرِكْكُمُ الْْموَْتُ: هر جا باشید، مرگ 
شما را درمی یابد؛ هر چند در برج های محکم 

باشید.« بخشی از آیۀ 78 سورۀ نساء

اعلامی ـ اظهاری147
ترغیبی

لُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ : و از قرآن، آنچه شفا  »وَنُنَزِّ
و رحمت است برای مؤمنان، نازل می کنیم.« 

بخشی از آیۀ 82 سورۀ اسراء

اعلامیاظهاری380

نْ تشََاءُ: به  »تُؤْتِي الْْملُْكَ مَنْ تشََاءُ وَتَنْزِعُ الْْملُْكَ مِِمَّ
هر کس بخواهی، حکومت می بخشی؛ و از 

هر کس بخواهی، حکومت را می گیری.« بخشی 
از آیۀ 26 سورۀ آل عمران

67-102-
120-381-
507-533-

763

عاطفی- اظهاری
ترغیبی 

»وَجَعَلْنَاكُُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا: و شما را تیره ها 
و قبیله ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسید.« 

بخشی از آیۀ 13 سورۀ حجرات

اعلامی- اظهاری15
ترغیبی

ارُ: در بهشت هایی برند  رِي مِنْ تَحْتِهَا الْْأَنَْهَ اتٍ تَجْ »جَنَّ
که زیر درختانش نهرها جاری است.« بخشی از 

آیۀ 23 سورۀ ابراهیم و جاهای دیگر قرآن

22-151-
153-302-

483

ترغیبیاظهاری

مَاوَاتُ  و بهشتی که وسعت آن،  ةٍ عَرْضُهَا السَّ »وَجَنَّ
آسمان ها است.« بخشی از آیۀ 133 سورۀ آل 

عمران

ترغیبیاظهاری733

هِ مَنْ يَشَاءُ: این )رسالت و  ِ یُؤْتَیِ »ذَلِكَ فَضْلُ الَلَّهّ
نزول قرآن( فضل و کرامت خداست که به هر که 
بخواهد، می دهد.« بخشی از آیۀ 54 سورۀ مائده

ترغیبیاظهاری14-130

»عََلَىَ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ: آنان بر سریرهای زربفت مرصّع 
به انواع جواهر تکیه زنند.« آیۀ 15 سورۀ واقعه

ترغیبیاظهاری733

وجِ: سوگند به آسمان که  مَاءِ ذَاتِ الْبُِرُ »وَالسَّ
دارای برج های بسیار است.« آیۀ 1 سورۀ بروج

اعلامیترغیبی108

»وَفُرُشٍ مَرْفُوعَةٍ: و فرش های پربها )یا فراش و 
زنان زیبا(.« آیۀ 34 سورۀ واقعه

ترغیبیاظهاری733
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عْبَ: و در دلشان )از سپاه  ُ الرُّ
»وَقَذَفَ فِِي قُلُوبِِهِمِ

اسلام( ترس افکند.« بخشی از آیۀ 2 سورۀ حشر
ترغیبیاظهاری243

رٌ مُسْتَنْفِرَةٌ: گویی گورخرانی رمیده اند.«  ْ حُْمُ ُ »كَأَنََهُمّ
آیۀ 50 سورۀ مدثر

ترغیبیاظهاری105

»كُلُّ مَنْ عَلَیْهَا فَانٍ: هر که روی زمین است، 
دست خوش مرگ و فناست.« آیۀ 26 سورۀ 

الرحمن

52-136-
451-465

تعهدیاظهاری

»كَُمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِیلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِیَْرةً: چه بسیار شده که 
گروهی اندک به یاری خدا بر سپاهی بسیار غالب 

آمده.« بخشی از آیۀ 249 سورۀ بقره

ترغیبی- اظهاری364
تعهدی

: از رحمت خداوند نومید  ِ ةِ الَلَّهّ »لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْْمَ
نشوید.« بخشی از آیۀ 53 سورۀ زمر

اعلامیترغیبی347

ِ أَمْوَاتٌ: و به آنها  »وَلَا تَقُولُوا لِْمنَْ یُقْتَلُ فِِي سَبِیلِ الَلَّهّ
که در راه خدا کشته می شوند، مرده نگویید!« 

بخشی از آیۀ 154 سورۀ بقره

اعلامیترغیبی51

: و از رحمت خدا مأیوس  ِ أَسُوا مِنْ رَوْحِ الَلَّهّ »وَلَا تََیْ
نشوید.« بخشی از آیۀ 87 سورۀ یوسف

اعلامیترغیبی784

نسَْانَ فِِي أَحْسَنِ تَقْوِيٍم: که ما انسان  »لَقَدْ خَلَقْنَا الْْإِ
را در بهترین صورت و نظام آفریدیم.« آیۀ 4 

سورۀ تین

اعلامیاظهاری300

رَائِكِ: این در حالی است  کِئِيَن فِیهَا عََلَىَ الْْأَ »مُتَّ
که در بهشت بر تخت های زیبا تکیه کرده اند.« 

بخشی از آیۀ 13 سورۀ انسان

ترغیبیاظهاری301

»وَمَنْ دَخَلَهُ كََانَ آمِنًا: هر کس داخل آن ]= خانه 
خدا[ شود، در امان خواهد بود.« بخشی از آیۀ 

97 سورۀ آل عمران

تعهدی- اظهاری393
اعلامی 

ِ فَهُوَ حَسْبُهُ: و هر کس بر خدا  لْ عََلَىَ الَلَّهّ وَكَّ »وَمَنْ يََتَ
توکل کند، خدا برایش کافی است.« بخشی از 

آیۀ 3 سورۀ طلاق

ترغیبی- اظهاری234
تعهدی

ِ وَرَسُولِهِ: و هر کس  اجِرًا إِلََى الَلَّهّ تِهِ مَُهَ رُجْ مِنْ بََيْ »وَمَنْ يَخْ
برای مهاجرت به سوی خدا و پیامبر او، از خانۀ خود 

بیرون رود...« بخشی از آیۀ 100 سورۀ نساء 

ترغیبیاظهاری451

زَ بِهِ: هر کس عمل بدی انجام  »مَنْ یَعْمَلْ سُوءًا يُجْ
دهد، کیفر داده می شود.« بخشی از آیۀ 123 

سورۀ نساء 

تعهدی- اظهاری294
ترغیبی
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ةُ: تو ای روح آرام یافته!« آیۀ  فْسُ الْْمطُْمَئِنَّ هَا النَّ ُ »یَا أَيََتّ
27 سورۀ فجر

اعلامیاظهاری301-439

رًا عَزِیزًا: و پیروزی  ُ نََصْ »وَیَنْصُرَكَ الَلَّهّ
شکست ناپذیری نصیب تو کند.« آیۀ 3 سورۀ 

فتح

تعهدیاظهاری185

بنابر جدول شمارۀ یک، بیشترین کنش گفتاری استنادات قرآنی کتاب »خلد برین« 
با تعداد 34 مورد از 41 مورد با فراوانی 82/92 درصد، مربوط به کنش های اظهاری 
اســت. کنش هــای ترغیبی با 7 مــورد به تعبیری، با فراوانــی 17/07 درصد، در مقام 
دوم، از بیشــترین اســتنادات، قــرار دارنــد و در نهایــت هیــچ مــوردی از کنش هــای 

تعهدی، عاطفی و اعلامی دیده نشد.

جدول شمارۀ 2: فراوانی انواع کنش گفتارها در استنادات قرآنی کتاب »خلدبرین«

ردیف
 اظهاری

(assertive)

تحریکی یا 
 ترغیبی 

(directives)

التزامی یا 
 تعهدی

(commissives)

ابرازی یا 
عاطفی 

(expressives)

اعلامی 
یا اعلانی 

(declarations)
جمع کل

41---------347تعداد

99/99---------92/8207/17درصد

 

83%

17%
0%0%0%

اظهاری  ترغیبی  تعهدی  عاطفی  اعلامی        
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نتیجه گیری
1. همان طور که نشــان داده شــد، بیشــترین نوع کنش های گفتاری در اســتنادات 
قرآنــی کتــاب »خلد برین« با تعداد 34 مورد، 41 مــورد با 82/92 درصد، از نوع کنش 

اظهاری است 
گر کنش های گفتاری یک متن بیشــتر اظهاری باشد،  2. همان طور که بیان شــد، ا

نشانه ای از نوع متن و هدف نویسنده است. 
3. ایــن نــوع کنــش در قرآن برای بیان حقایق و اطلاعات مهم اســتفاده می شــود؛ 
کید، گزارش دادن، و نقد کردن می پردازند، در  برای مثال، آیاتی که به توصیف، تأ

این دسته قرار می گیرند.
4. ایــن کنش هــا معمولاً در متون خبری، علمــی، تاریخی و غیره کاربرد دارند که در 
آن ها نویسنده قصد دارد اطلاعات را منتقل کند و نظر شخصی خود را بیان نکند. 
5. ازاین رو مؤلف تاریخ کتاب »خلد برین« ســعی دارد تا بیشــتر به تشــریح و انتقال 

اطلاعات اوضاع زمانۀ خود بپردازد. 
6. اساســاً تاریخ نگاری دورۀ صفویه از این قاعده مســتثنی نیســت و مورخان غالباً 

انتقال دهندگان اطلاعات و اخبار هستند تا تبیین کنندۀ مسائل روز.
7. همان طور که نشــان داده شد، بیشــترین کنش های غیرمستقیم به کنش های 

ترغیبی اختصاص داشت. 
8. ایــن نــوع کنش، برای تشــویق یــا ترغیب مخاطــب به انجام یــک عمل خاص 
به کار می رود؛ مثلاً، پیشــنهاد دادن، شرط بندی کردن و پرسش های اعتراض آمیز 

می توانند جزء این دسته باشند.
9. بنابــر فراوانی کنش گفتارهای غیر مســتقیم ترغیبــی در بین کنش های گفتاری 
کتاب، مؤلف سعی داشته، به ترغیب مخاطبان در مسائل جامعۀ صفویه و به ویژه، 

مسائل نظامی بپردازد.
10. در نهایــت ایــن دو نــوع کنــش گفتــاری در قــرآن کریــم، به منظــور راهنمایــی و 
هدایــت انســان ها بــه ســوی درک بهتــر مفاهیــم الهــی و ارزش های اخلاقــی به کار 
گرفته شــده اند. قرآن، از طریق کنش های اظهاری، حقایق و دانش را به مخاطب 
ارائه می دهد؛ در حالی که کنش های ترغیبی برای تشــویق به انجام کارهای نیک 
و پرهیــز از کارهــای بــد بــه کار می رونــد؛ از ایــن رو، هنگامــی کــه این دو نــوع کنش 
کید بر کتاب »خلد برین«، اســتفاده  گفتاری در اســتنادات متون دورۀ صفویه، با تأ
می شــود، هــدف نویســنده را نشــان می دهد. به تعبیــر دیگر، این دو نــوع کنش در 
تعامل با یکدیگر، یک سیستم آموزشی کامل را ایجاد می کنند که هم دانش و هم 

انگیزه را برای مخاطبان فراهم می آورد. 
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